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  چكيده

هايي اسـت كـه حساسـيت مستشـرقان را عمومـا و شـيعه       آموزه مهدويت يكي از دغدغه مندي

شمار درخوري از متفكران اين حوزه، با تكيـه   .پژوهان غربي را به طور خاص برانگيخته است

هـاي دينـي    اش از سـنت انگـاري بر روش مطالعات تاريخي، به بازخواني آموزه مهدويت و گرته

المعـارف   ةري ـدااز  �مفهوم مهدي در تشيع دوازده امـامي �شايد بتوان . اندپيشين اصرار ورزيده

  .، به اين روش دانستترين آثار ، اثر امير معزي را يكي از شاخصايرانيكا

كوشد شواهدي بـه دسـت دهـد كـه آمـوزه مهـدويت، محصـول تطـوري تـاريخي و نتيجـه           او مي

هـا و اديـان    زبردستي عالمان شيعي در مسـير بازتوليـد هويـت تشـيع، در سـايه اقتبـاس از فرهنـگ       

جـدي از  البتـه چنـين رويكـردي بـا انتقـاداتي       .هايي عموما ايراني بوده استديرپاي پيشين باريشه

داري چنـين تحقيقـاتي،   ايشان افـزون بـر سـويه   . سوي ارباب انديشه تفكر شيعي مواجه شده است

تحقيقاتي از ايـن دسـت،    نداي از موارد معتقد اداند و در پارهها را فاقد شواهد تاريخي متقن ميآن

ه تطبيقـي  برند و طراحـان ايـده مـذكور، ب ـ   پنداري الگوي تحول مسيحي و اسلامي رنج مياز يكي

  .اندشرقي دست زده- مسيحي گذشته است، با فرهنگ شيعي- چه در فرهنگ غربيناكافي بين آن

مفهوم مهـدي در تشـيع دوازده   �رو تلاشي است در جهت ارائه گزارشي روادارانه از مقاله پيش

و بررسـي آن بـر اســاس الگوهـاي تحليـل محتــوا، روش شناسـي مطالعـات تــاريخي و        �امـامي 

  .يش گفتههاي پ رويه

  .مهدويت، شيعه پژوهي، دوازده امامي، امير معزي، ايرانيكا :كليدي گانواژ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  shaker.r@ut.ac.ir  س فارابي دانشگاه تهران، پردييعه شناسياستاديار گروه ش. 1
  mbarteh@yahoo.com    دانشجوي دكتري مدرسي معارف دانشگاه باقرالعلوم. 2
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  مقدمه
نوشـته محمـد   )  Amirmoezzi"2007(» مفهوم مهدي در تشيع دوازده امـامي «مقاله 

و بـه  ن و خوانندگان غربـي نگاشـته   امحقق بهبا هدف معرفي آموزه مهدويت  ،اميرمعزيعلي 

  . شده استمنتشر  1المعارف ايرانيكا رةدايعنوان يكي از مداخل 

توان يكي از تحقيقاتي دانست كه به روشني روش شناسي پژوهشي مقاله مورد نظر را مي

تاريخي را پيموده و البته نگارنده آن نيز معتقد است كه شيعه شناسي به معناي دقيـق كلمـه   

شـده و بـه فعاليـت     شود؛ دانشگاهي كـه وي در آن فـارغ التحصـيل   فقط در سوربن اجرا مي

 (EPHE)هـاي عـالي  پژوهشي در يكي از مراكز اقماري آن، يعني مدرسه عملـي پـژوهش  

  .پرداخته است

را نمونه مناسـبي بـه منظـور     مفهوم مهدي در تشيع دوازده اماميتوان بر اين اساس، مي

 از ايـن رو، ضـمن  . گـذرد؛ قلمـداد كـرد   آشنايي با آنچه در شيعه پژوهي معاصر در غرب مـي 

گزارشي تحليلي از نگارنده، ساختار، محتوا و روش پژوهش، مواردي اجمالي از نقدهاي ممكن 

 .را مورد توجه قرار خواهيم داد

  آشنايي با نگارنده

كـه   وي. تبار مقيم فرانسه استشناسان ايرانيدر تهران، از اسلام 1956، متولد اميرمعزي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـه واقـع   . روديكي از آثار و منابع ايران پژوهي در عصر حاضر به شمار مي ،المعارف ايرانيكا رةيدا. ١
است كه توسط محققان عمـدتا غربـي در حـوزه    المعارفي  رةيداترين  بايد اذعان كرد كه ايرانيكا مهم

المعارف مرتبط با اسلام  رةيداجا كه مداخل بسيار زيادي از اين  از آن. شناسي تأليف شده است ايران
پـژوه غربـي    المعارف مورد توجه و مراجعه محققان اسلام رةيداو حوزه مطالعات اسلامي است، اين 

  . نيز قرار گرفته است
در موضـوعات مربـوط نوشـته      ن برجسته غربـي االمعارف، توسط محقق رةيدال اين گرچه اكثر مداخ   

او كه نگـارش  . محقق ايراني الاصل و زاده همدان است ،سرويراستار آن احسان يارشاطر ؛شده است
اين اثر را به همت دانشگاه كلمبيا در ايالات متحده و  با پشتيباني مالي دولت وقت ايران آغاز كـرده  

رو  رت ـ شاما اكنون  با حجمي مضاعف و مجلداتي بسيار بي ؛مجلد اميدوار بود 8اتمام آن در  بود، به
اقبال اسلام شناسان و ايران پژوهان غربي از سـويي و مراجعـه و اهتمـام ايرانيـان و     . به تكامل است

شـده   المعـارف  رةيداجامعه علمي كشور به اين اثر از سوي ديگر، سبب فزوني اهميت و اعتبار اين 
  .(http://www.iranicaonline.org/pages/about)است 
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ي ادكتــراز دانشــگاه ســوربن فرانســه ) م1991(از شــاگردان هــانري كــربن بــوده، در ســال 

تفسـير و  �  با عنـوان  دكتراي او  شود رساله گفته مي .را اخذ كردخاورشناسي و مطالعات اديان 

هاي غرب دفاع  نخستين رساله دكتري درباره شيعه بوده كه در دانشگاه ،�الهياتي اسلام شيعي

و در دانشـگاه سـوربن بـه     اكنون در حوزه الاهيات شيعي، عرفان اسلامي وي هم .شده است

  .تدريس و پژوهش مشغول است

كوشـد اسـلام شـيعي را    گزافه نخواهد بود اگر گفته شود نويسنده، محققي است كـه مـي  

او . حديثي و با تكيه بر فيلولوژي بررسـي و بازشناسـي كنـد   -برپايه صرفا متون كهن تاريخي

تـر   آمـال، تمـايلات و از همـه مهـم    ها،  معتقد است آثار متفكران شيعه، بازتاب دهنده انديشه

بـر ايـن اسـاس، او    . هاي عيني حيات متفكرانند تا ارائه كننده واقعيات مسجل تـاريخي  زمينه

هاي شيعي و  وحياني بين آموزه-بسيار در تلاش است به جاي ايجاد ارتباط و پيوندي آسماني

كـران شـيعي بـراي    اجتمـاعي از سـوي متف   -ها را بازتابي سياسيحقيقت غيبي و الاهي، آن

  .كند بازتوليد هويت جريان تشيع در طول تاريخ معرفي

هـاي تـاريخي نـزد اميـر     سهم بسزايي كه مولف و مفسر در گزينش، فهم و تحليل گزاره

كند كـه چـه    معزي دارد، او را به ارائه تفاسيري نادر و برخي انتسابات اجتهادي شاذ مجاز مي

باورهايي چون تدريجمندي و تكامل تاريخي امام . ر نيستبسا با فهم و تلقي رايج شيعه سازگا

و شئون او نزد شيعه، باورمندي به تحريف قرآن از منظر علماي متقدم و معاصر شيعه، حتـي  

  .اجتماعي -، دوگانگي تشيع باطني و تشيع سياسي;امام خميني

 ـ. هاي اخير امير معزي، مسئله امامت استمندييكي از دغدغه وجهي را بـه  او آثار قابل ت

. 1اين موضوع اختصاص داده است

  وارهگزارش

مقاله مفهوم مهدويت در شيعه دوازده امامي به موضـوعات گونـاگوني در بـاب مهـدويت     

كند كه آموزه مهدويت بسياري از عناصر خود  نويسنده، مقاله را با اين ادعا آغاز مي. پردازد مي

كند كه هدف وي از نگـارش ايـن    اظهار مي وي. را از اديان و مذاهب گذشته اخذ كرده است

هاي پيشين براي فهم  مقاله، معرفي توصيفي مهدويت و بررسي اجمالي عناصر متخَذ از سنت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)جازاري معمويي، سعيد :ك.ر(ها و متدولوژي پژوهشي امير معزي تر با ديدگاه جهت آشنايي بيش. ١
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آيد، گزارشـي از مطالـب مهـم در     چه در ذيل مي آن. بهتر تحول تاريخي آموزه مهدويت است

خش بعد به بررسي و نقد آن و در ب 1.شود بيان مينويسنده اين مقاله است كه از زبان و منظر 

  . خواهيم پرداخت

هـاي دينـي    آموزه مهدويت در تشيع دوازده امامي، بسـياري از عناصـر خـود را از جريـان    

مانويت، يهوديت و مسـيحيت كـه منشـأ     ،هاي زردشت غير از آيين. گذشته به ارث برده است

هـاي آمـوزه    انـد؛ مؤلفـه   هگرايي و آخرالزمان در اسـلام بـود   بسياري از تعاليم مرتبط با منجي

  . هاي متعدد شيعي و غيرشيعي مقدم بر تشيع دوازده امامي اتخاذ شده است مهدويت، از فرقه

در  7شود، امام حسـن عسـكري   بر اساس تاريخي كه معمولا به صورت سنتي ارائه مي

و  اي از تشـويش  وفات ايشان، همانند وفـات امامـان پيشـين، دوره   . م از دنيا رفتند 874سال 

شيعيان امامي، . ناآرامي را در ميان مؤمنان به دنبال داشت كه البته اين بار شديدتر از قبل بود

سرنوشـت رازآلـود پسـر يـازدهمين امـام بـه       . نامنـد  مـي  �حيـرت �خود، اين دوران را دوران 

ها ادعا كردند كه ايشان در  برخي گروه. هاي متعدد در ميان اماميه منجر شد گيري فرقه شكل

برخي مدعي شدند كه او تا چندين سال زنده بود و سپس از دنيا رفت  ؛دسالي از دنيا رفتندخر

فقط اقليـت انـدكي معتقـد    . و گروه ديگري معتقد بودند كه امام يازدهم اصولا پسري نداشت

زنده و غائب است و همان مهدي است كه در آخر الزمان بازخواهـد   ،شدند فرزند امام يازدهم

ر را به تدريج همه اماميه پذيرفتند و از ايـن رو بـه عنـوان اثناعشـريه شـناخته      اين باو. گشت

  . شدند

دهد برخي از باورهايي كه بعدها جزء عقايد مسلم  مطالعه دقيق منابع اين دوران نشان مي

براي مثال احمد بن محمد بن خالد . شيعه اثنا عشري شد، در اين دوره هنوز شكل نگرفته بود

در كتاب المحاسن درمـورد تعـداد امامـان و يـا حتـي      ) ميلادي 893يا   887 .متوفاي(برقي 

در فصل اول كتاب، كه به تفسير اعـداد اختصـاص دارد،   . گويد مفهوم غيبت هيچ سخني نمي

. كند گويد؛ اما در مورد عدد دوازده هيچ مطلبي بيان نمي وي در مورد اعداد سه تا ده سخن مي

است، در كتاب بصائر الدرجات فقـط پـنج حـديث از مجمـوع      صفار قمي نيز كه معاصر برقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،كه نويسنده ذكـر كـرده اسـت   را شايان ذكر است كه در گزارش محتواي مقاله، ارجاعات و منابعي  .1
اما در بخش نقد، در موارد لازم، ارجاعات و منـابع ذكـر    ؛ايم يان كردهحذف و فقط اصل مطالب را ب

  . شده است
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دهـد و در مـورد    مطلب كه امامان دوازده تن هستند، اختصـاص مـي    حديث را به اين 2000

كه چند دهه بعد، شـيخ صـدوق در كتـاب الخصـال      گويد؛ حال آن غيبت نيز هيچ سخني نمي

ترين منبع موجود كه  قديمي. كند ميروايات بسياري را در مورد عدد دوازده و دوازده امام نقل 

سال پس از  يندر آن فهرست كاملي از دوازده امام آمده، تفسير علي بن ابراهيم است كه چند

  . تأليف شده است كبراغيبت آغاز 

حديثي او بود كه احاديث مربـوط بـه تعـداد قطعـي دوازده امـام       اثر تنها پس از كليني و 

و كتاب الغيبـة  سناد اين روايات و نيز رواياتي كه نعماني در بررسي ا ،با اين حال. متداول شد

هـاي حـديثي از مطالـب     دهد كه اين مجموعه نشان مي ،كنند الدين نقل مي صدوق در كمال

 ، دربراي مثـال . اند هاي شيعي غير امامي استفاده كرده كهن متعلق به ساير جريان هاي كتاب

 وي. م حديث نقـل شـده اسـت   جاز اصحاب امام پن از ابراهيم بن صالح انماطي مذكور،منابع 

در ميـان   .معرفي كرده اسـت  غايبرا مهدي و  7 كتابي در مورد غيبت نگاشته و امام باقر

هايي در زمينـه   هر دو كتاب سماعةعلي بن حسن طاطري و حسن بن محمد بن  ،واقفيان نيز

 كتاببود كتابي را با عنوان حسن بن علي بطائني كوفي نيز كه از واقفه . بودندغيبت نگاشته 

  . نگاشت ةالغيب

در مورد ماهيـت   7پس از وفات امام يازدهمهاي  مختلفي در دهه هاي ديدگاههمچنين 

اي همچـون ابـو سـهل    مختلف به شخصيت برجسته ديدگاهبراي مثال، دو . غيبت مطرح بود

شيخ صدوق نقل اول، كه  ديدگاهطبق . نسبت داده شده است) ميلادي 923 متوفاي(نوبختي 

ديگر كـه   يهاست، اما طبق نظر �الذات م و ثابتفي العالَ العينِ موجود�كرده است، امام غائب 

اما فرزندي از خود به جاي گذاشته  ؛از دنيا رفته است 4كند، امام دوازدهم ابن نديم نقل مي

عنوان مهدي اعلام كه آخرين امام خود را به  يابد تا اين كه نسل امامان از طريق وي ادامه مي

اي از تلاش علمـاي   اما اين نمونه ؛، پذيرفته نشدديدگاهيك از اين دو  بعدها هيچ. خواهد كرد

همچون ابن قبه رازي و  ،اين دوره براي خردپذير كردن مفهوم غيبت است كه توسط عالماني

  . شيخ مفيد و شاگردانش ادامه يافت

بحران هويت شديد شـده  نوعي اماميه دچار  دهد كه در اين دوره، همه اين امور نشان مي

تحول تشـيع امـامي بـه تشـيع      به عبارت ديگر، و ،عقايد شيعه اثناعشريه تثبيت نهاييبود و 

  .هاي فراوان صورت گرفت به سختي و با چالش ،دوازده امامي
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كند كه جمع كثيري  نعماني در مقدمه كتاب الغيبه خود اظهار تأسف مياز اين رو است كه 

شيخ صدوق نيز در . دارندو يا در وجود او ترديد شناسند  ب را نمييكيشانش هنوز امام غا هماز 

ها سبب شد عده بسياري از شـيعيان   اين تشويش. ابتداي كمال الدين خود بيان مشابهي دارد

  .هاي برجسته ايشان، مذهب خود را ترك كنند دوازده امامي و از جمله برخي از شخصيت

و را مان دوازده امامي در اين دوره اين بود كه وجود فرزند امام يـازدهم  دغدغه اصلي عال

اين هدف با تلاش مستمر عالماني همچون ابـو  . ثابت كنند ،ب هستنديكه ايشان امام غا اين

، كليني، نعماني و به ويژه صدوق و اثر مهمـش كمـال الـدين تحقـق     هسهل نوبختي، ابن قب

آمـوزه  اصـلي   هـاي  مؤلفهتوسط شيخ طوسي،  الغيبةف كتاب اي كه هنگام تألي يافت، به گونه

، دوازدهمين 7كه فرزند امام يازدهم اينبه خوبي تثبيت شده بود؛ مؤلفه هايي مانند مهدويت 

از طريق نواب اربعه با مردم در  ادر غيبت صغر :داردو آخرين امام است؛ اينكه ايشان دو غيبت 

 و همـان مهـدي اسـت كـه    ماند  ده خداوند زنده ميتماس بوده است و در غيبت كبري به ارا

.  دهد ميكند و جهان را نجات  ميمجددا ظهور 

اي قلمـداد شـده    وعده  و از اين رو، تحقق 6كنيه پيامبر نام و هم ، هم4امام دوازدهم

اين احاديث احتمـالا بـه عاصـم بـن     . كه در برخي احاديث در مورد مهدي بيان گرديده است

گردد و بدون شك خاستگاهشان قيام مختار به نفع  باز مي) ميلادي 745-744متوفاي (بهدله 

محمد بن حنفيه هنگامي كه مهدي خوانده شد، اظهار كرد كه امتياز او . محمد بن حنفيه است

  .است 6كنيه پيامبر نام و هم اين است كه هم

از وي در  در روايات متعددي، به زبان آوردن نام مهدي نهي شده است، با هدف محافظت

هـايي همچـون مهـدي،     با لقـب  4از اين رو، امام دوازدهم. عباسيبرابر تهديدات حكومت

. شـود  ياد مي �قائم�تر موارد  منتظرَ، صاحب الزمان، غائب، حجت االله، صاحب الأمر و در بيش

  . ترديدهايي است كه در مورد هويت مهدي وجود داشت  دهنده اين امر نيز بازتاب

كنيزي اهل نوبـه بـوده اسـت و طبـق برخـي       4ها، مادر امام زمان رشطبق برخي گزا

نـوه امپراتـور بيـزانس، از شـاگردان     هاي ديگر كه بدون ترديد افسانه هستند، ايشـان   گزارش

. شمعون حواري، بوده است

هـاي يـك    ماجراي تولد معجزه آسا و مخفيانه امام دوازدهم، بـه روشـني  واجـد ويژگـي    

ترديدهاي مسـتمري اسـت كـه در بـين       كننده ؛ در عين حال منعكسداستان غيرواقعي است
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تصادفي نيست . وجود داشت 7اماميه در مورد اصل وجود فرزندي براي امام حسن عسكري

.هاي منجي شمرده شده استيكي از نشانه �تولد پنهاني�كه 

معجـزه   تولد و دوران كودكي امام دوازدهم، تولد همچون ساير امامان، سرشار از حـوادث 

هاي سنتي، ايشان در همان كودكي، داراي علم لـدني و   طبق گزارش. آسا توصيف شده است

. شـود  پس از وفات پدر، غيبت صغراي امام دوازدهـم آغـاز مـي   . اند العاده بوده هاي فوق قدرت

كه حدود هفتاد سال طول كشيد، امام دوازدهم از طريق چهار نايب  شود در اين دوران گفته مي

هجـري، چهـارمين و آخـرين     329طبق باور سنتي، در سـال  . عيان در ارتباط بوده استبا شي

كس او را نخواهد ديد و  اي از امام دريافت كرد كه طبق آن، از آن تاريخ به بعد هيچ نايب، نامه

بدين ترتيب، مرگ چهـارمين  . گو است نايب او نخواهد بود و هركس ادعاي نيابت كند، دروغ

  . معروف شد �غيبت كبرا�وراني را رقم زد كه بعدها به نايب، سرآغاز د

.  2حفظ جان ايشان؛ . 1: در سنت شيعي، چهار علت براي غيبت امام زمان ذكر شده است

رازي كـه تـا آخرالزمـان    . 4امتحـان مؤمنـان؛   . 3يك از حاكمان؛  بيعت نداشتن ايشان با هيچ

  . مستور خواهد بود

تر است؛ بايد در باورهاي واقفيه جسـت و   از دومي كوتاه منشأ مفهوم دو غيبت را كه اولي

ايشان اين دو دوره غيبـت را بـر دو   . دانستند هاي آشكار مهدي مي جو كرد كه آن را از نشانه

كردند و آن را از دلايـل مهـدويت امـام هفـتم      تطبيق مي 7دوره حبس امام موسي كاظم 

احاديث موجود در مجامع حديثي دوازده امـامي   توان در يكي از تأثير واقفيه را مي. دانستند مي

  . كه سخن از زنداني شدن منجي به ميان آورده است؛ مشاهده كرد

اند نيز از باورهايي  در دوران غيبت صغرا چهار تن بوده 4كه نواب امام زمان  باور به اين

مـيلادي  ها پس از آغاز غيبت صغرا و به احتمال زياد در نيمه دوم قـرن دهـم    است كه مدت

اي  گونه كه مشاهده كرديم، برقي و صفار اصولا به موضوع غيبـت اشـاره   همان. شكل گرفت

زيستند  نوبختي در فرق الشيعه و اشعري قمي در مقالات، كه در اواخر قرن نهم مي. كنند نمي

زيسـته   حتي نعماني كه در نيمه اول قرن دهم مي. آورند نيز از نواب هيچ سخني به ميان نمي

كليني و كشي از نواب متعددي سخن . نيز سخني از نايبان سخني به ميان نياورده استاست 

در تحقيقي كه انجام داده، به خـوبي نشـان داده اسـت كـه      1كلم. گويند، نه از نواب اربعهمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. V. Klemm 
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حسين بن روح نوبختي اولين كسي بود كه ادعا كرد تنها نايب امام غايب و در نتيجـه رهبـر   

ق ديدگاه كلم، باور به نيابت انحصاري از امام زمان، توسط خاندان نـوبختي  طب. اماميان است

حتي نيم . ها طول كشيد تا تثبيت شود كه در بغداد داراي نفوذ و قدرت بودند، ابداع شد و مدت

گويد، همچنان از افراد مورد اطمينـان امـام    قرن بعد، شيخ صدوق كه از نواب اربعه سخن مي

  .برد ف نام ميغايب در شهرهاي مختل

  تاملاتي چند

آيد، بررسي انتقادي محتوا و شاكله مقاله مبتني بر رويكرد تحليـل محتـوا   آنچه در پي مي

مقاله مورد ارزيابي و سپس مباني نظري نويسـنده و در نهايتـا   هاي  در ابتدا پيش فرض. است

  .مدعيات نگارنده را به تحليل خواهيم نشست

  يپيش انگاري و پيش فرض انگار

تـوان گفـت پـيش انگـاري يـا      اي ميان منطق و تاريخ، مـي در يك تناظر يابي بين رشته

هاي مختلف مبتني بر اطلاعات به دست آمده از يك گزاره منطقي يا تاريخي، استنتاج فرضيه

در واقع هرچه دانـش انسـان نسـبت بـه     . با دانش و مهارت شخص، رابطه اي معكوس دارد

از . هايش تقليل خواهد يافتها و فرضيه پردازيود، پيش انگاريتر ش قضيه و اطراف آن بيش

سوي ديگر، گرچه هميشه خالي از پيش فرض بودن به معناي تامش مورد مناقشه عملي بوده 

ها در گردآوري، تحليل و تقويت احتمالات فرضاست؛ به همان ميزان عدم دخالت دادن پيش

  .از الزامات تحقيق عيني دانسته شده است

ارغ از مبناي معرفت شناختي پژوهه حاضر كه بدان خواهيم پرداخت، مطالعه مقاله در سيري كلي، مخاطب ف

يـن  اي مواجه ميرا با مهندسي اطلاعات و پردازش داده كند كه سامان يافته تا خواننده را به مقصدي از پيش تعي

ود، با ادبياتي ظاهرا آكادميك و تخصصـي  شبه عنوان مثال، وقتي صحبت از مادر امام دوازدهم مي. شده برساند

)According to some accounts ( و)according to other accounts (هـاي  ديدگاه

شود؛ در حالي كه شايد اگر ادبيات به كار رفته، هم  مي متفاوت در خصوص نسب ايشان طرح

هاي از پنداري نقلترهم. نمودتر ميبود، علميسنگ اتقان و ارزش تاريخي شواهد طرفين مي

غير همسنگ، به همان ميزان غير علمي است كه دخالـت دادن ديـدگاه شخصـي در ادبيـات     

  .نگارشي و گزينش واژگان حامل قضاوت
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هـاي،  فرض دارويني كه از انسان شناسي مبتني بر فيزيولـوژي آغـازكرده و عرصـه   پيش

ي را كه با ابزارهـاي تجربـي   جامعه شناسي و معرفت شناسي را نيز در هم كوبيده است، تبيين

  .كندهاي مختلف قلمداد ميتر باشد، يكسره بهترين تبيين معرفت شناختي براي پديدهمقبول

ها و اتفاقـات اجتمـاعي را وقـايعي تـاريخ منـد و در      شود پديدهدر چنين نگرشي وقتي مي

اولويت با همين مسير شدن و غير مستند به علتي بيروني، ناديدني و غير تجربي دانست؛ قطعا 

  .تاريخي است -ترينش به لحاظ تجربيدر واقع بهترين تحليل مقبول. تحليل است

رود كـه نگارنـده سـعي كنـد     اگر سويه كلي روش تحليل اين باشد، به روشني انتظار مي

هاي پيشين بيابد، بدون ها را در سنت وقايع را در گذشته رديابي كند و منابع و علل پيدايي آن

به استنادشان به منابع معرفتي غير تجربي نيازي وجود داشـته يـا چـه بسـا در اصـل      اين كه 

مشروعيت استناد به غيب در اين روش ترديد وجود داشته باشد و يا حتي در تقابـل بـا روش    

  .شودتحليل تاريخي دانسته مي

كه افزون هاي ديني محدود نيست، اي نه تنها به باورها و آموزهرسد چنان رويه به نظر مي

احتمالا اگـر از باورمنـد بـه    . گيردترين تعاليمش را نيز در بر ميخود دين و ابتداييمفاد آن بر 

ها را حرام كرده اسـت؛ در  جنگ در فلان ماه 6محمدحضرت چنين روشي بپرسي كه چرا 

نين به تبعيت از فلان آموزه فرهنگي پيشيني، اگر از او درباره جانشيني، قوا: پاسخ خواهد گفت

: سوال كني، پاسخي نسبتا مشابه خواهي يافـت ... هايي كه در كتاب او آمده و شرعي، داستان

در ايـن آمـوزه ملهـم از آن بـوده      6محمدحضرت مراجعه به گذشته و دريافتن منبعي كه 

  .است

ها، هميشه افقي و ارضي است و هرگز عمودي و سماوي نخواهد اصطلاحا خط سير پديده

نبايد اموري صرفا قدسي، آسماني و حقايقي ... ئله امامت، شئون، تعداد آن و لذا اصل مس. شد

هاي پيدايي، تغيير يا تحول در از پيش تعيين شده دانسته شود و محقق بايد بجويد و سر خط

هر يك از موارد پيش گفته را در تعاليم آورندگان دين يا مفسران و مبينان نخستين و اربـاب  

  . اديان بيابد

  خرد نگري و تقليل گراييدام 

ها، فروغلتيدن به لغزشـگاه خردنگـري   هاي نگارش علمي و تحليل آموزهيكي از لغزشگاه

شود است؛ بدين بيان كه گاه توجه محقق چنان به يك آموزه و يا واقعه اي تاريخي جلب مي
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جاي اين كه كليت دين، سيستم فكري يـا نظـام ارزشـي و معرفتـي مـورد پـژوهش را       كه به

بشناسد و سپس اين آموزه مورد نظر را ذيل آن كل فهم كند، به عكس، كل دين را از منظـر  

  .كندنگرد و تحليل ميآن آموزه خرد مي

به عنوان مثال، به جاي اين كه مسئله تولا و تبرا را يكي از تعاليم اسـلام در كنـار سـاير    

صاف و صفات، اخلاقيات و شريعت، تعاليمش دريابد، همه تعاليم اسلام را از توحيد گرفته تا او

  .نگرد كاملا وارونه از پنجره تولا و تبرا مي

از سوي ديگر، واقعيت اين است كه بايد بتوان احاديث را نيز مانند اعضـاي خـانواده، هـر    

در خانواده حديثي، گاهي يك روايت در حكم پدر خانواده، گـاهي  . يك را در جاي خود نشاند

اين، وظيفه محقق است كـه بايـد   . ي خارج از خانواده و غريبه استدر حكم نواده و حتي گاه

بتواند سنگ و وزانت يك آموزه، پديده تاريخي يا روايت را دريابد و آن را در محل و جايگـاه  

  . صحيحش قرار دهد

گاه خـواهيم فهميـد كـه     فهم شود، آن اگر مسئله مهدويت، به درستي در قاموس اسلامي

تي استراتژيك در ميان تعاليم اسلامي اسـت و گويـا از همـان ابتـدا بـه      اين آموزه داراي هوي

  .عنوان ساز و كاري براي بازتوليد هويت و معنويت ديني امت اسلامي قلمداد شده است

گاه خواهيم ديد كه مثلا مالكيت  اگر در فقه متاجر نيز بررسي اين چنيني داشته باشيم، آن

نيز وجـود   �لا ضرر�ي اسلام دارد؛ ولي اصلي مثل خصوصي چنين جايگاهي در نظام اقتصاد

فقـه شـيعه داراي   هـاي   دارد كه نه تنها از قواعد عام باب بيع است كه اتفاقـا در تمـام حـوزه   

  .حضوري تاثير گذار است

گاه دانسته خواهد شدكه اساسا اسلام،  حال اگر فلسفه نجات نيز به خوبي تحليل شود، آن

ود نامطلوب و نشان دادن وضعيتي آرمـاني بـه سـان وضـع     خود نوعي اعتراض به وضع موج

سپس بر اساس انسان شناسي اسلامي، آدمـي كـه موجـودي مختـار،     . مطلوب ناموجود است

غايت نگر و اجتماعي است، به واسطه يك موعود منتظر و البته از جنس بشر و هدايتگر براي 

  .شودرسيدن به آن آينده دلخواه، دستگيري مي

شـود، يكـي از    ت كه ذيل مسئله نجات و فلسفه انتظار در اسلام مطـرح مـي  آموزه مهدوي

تعاليم ديني در كنار هزاران تعليم ديگر نيست، بلكه راهبردي كلان و تعيين كننده اسـت كـه   

  .دهد هاي دين ورزي متدينين را نيز دستخوش تغيير قرار مي اتفاقا ساير حوزه
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عدم توجـه بـه    �م مهدي در تشيع دوازده اماميمفهو�مقاله نگارنده هاي  يكي از لغزشگاه

، از 1مسـئله مهـدويت كـه موضـوعي اجمـاعي بـين شـيعه و سـني اسـت         . همين نكته است

جايگاهش فروكاسته شده اولا، شيعي و ثانيا، دوازده امامي معرفي شده و پس از تقليل گرايي 

از روايات و اقوال آسـان  گاه ترديد در افراد و تعداد به صرف تمسك به تعدادي  پيش آمده، آن

اما اگر كل نگرانه و فارغ از اختلاف نظرهاي متصور در اين موضوع تلاش شود تا . خواهد بود

از طـرق   )17ص: 1388شـريعتي،  (روايـت   271حاق مسئله در اسلام به درستي فهم شـود،  

  .2رسدمختلف مشترك بين شيعه و سني در خصوص تعداد امامان كافي به نظر مي

هاي پيشين گيري آموزه مهدويت از سنت وامادعاي 

گيري آمـوزه مهـدويت از    هاي مختلف مقاله خود، از تأثيرپذيري و وام اميرمعزي در بخش

كند كه به طـور عمـومي،    او در آغاز مقاله اشاره مي. آورد هاي پيشين سخن به ميان مي سنت

يـين زردشـت، مـاني، يهوديـت و     اسلام تعاليم خود در زمينه آخر الزمان و موعودگرايي را از آ

همچون بـاور بـه دو    -مسيحيت به ارث برده است و سپس عناصر خاص در آموزه مهدويت 

از   - 6كنيه بـودن ايشـان بـا پيـامبر     نام و هم ، هم4غيبت صغرا و كبرا براي امام زمان

  . هايي مانند واقفيه و كيسانيه اخذ شده است فرقه

گونه دليلي ارائـه   ناصر آموزه مهدويت از اديان گذشته هيچگيري و اخذ ع اميرمعزي براي وام

هايي است كه بين آموزه مهدويت با موعودگرايي  رسد تنها دليل او، شباهت كند و به نظر مي نمي

هـاي بسـياري از    اي است كـه در نوشـته   اين طرز تفكر، پديده. در ساير اديان گذشته وجود دارد

شـود و از بقايـاي جريـاني اسـت كـه بـا عنـوان         اهده ميشناسان غربي مش مستشرقان و اسلام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنت احاديث مربوط به حضـرت  محدثان اهل ،لطف االله صافي انجام دادهآيت االله طبق تحقيقي كه .  ١
مشـاهير   نفـر از  106انـد و   خود نقـل كـرده   هاي كتاباسلام در صحابه پيامبرنفر از 33مهدى را از 

نكتـه قابـل توجـه    . انـد  هاى خـود آورده  ظهورامام غايب را در كتابعلماى بزرگ اهل سنت، اخبار
  .)99 -  91ص: تا بيصافى، (اند  نفر از آنان مستقلاً درباره حضرت مهدى كتاب نوشته 32كه  اين

  :زعبارتند ا 4از جوامع حديثي اهل سنت واجد مضاميني در خصوص مهدي منتظر برخي .  ٢
، 945، بـاب  4ق، ج . ه 1407شيخ قاسم شماعى رفاعى، بيـروت، دار القلـم،   : صحيح بخارى، شرح و تحقيق

سـنن ابـن    و 27، ص 3و نيـز ج   99و  84، ص 1ج ) تا بى(مسند احمد حنبل ،بيروت، دار الفكر . 633ص 
  .1368 -  1366 ، ص2التراث العربى، ج  اءحيإمحمد فؤاد عبد الباقى، بيروت، دار : ماجه، تحقيق
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انگاري يكي از تحولات مهم در قرن نوزدهم بود  تاريخي. در غرب معروف است 1انگاري تاريخي

هـا و  هايي همچون ظهور يك دين جديد، از نظر تاريخي متكي به پديدهكه بر اساس آن، پديده

 .)Mrtin"Richard,2017( شـد ها انكار مي شدند و اصالت آنرويدادهاي پيش از آن تلقي مي

هاي پـيش از آن همچـون   محققاني كه تحت تأثير اين جريان بودند، اسلام را روگرفتي از آيين

انگارانه، امـوري همچـون نـوآوري و    در نگرش تاريخي. 2كردندمسيحيت و يهوديت معرفي مي

گرفت و بسيار شه مورد توجه قرار ميتوارد آراي بسيار، به ندرت در توجيه بروز يك پديده يا اندي

هاي قبلي معرفـي شـود؛ تلاشـي كـه در     يافته از پديده هاي جديد، نشأتشد تا پديدهتلاش مي

البته اين نگرش امـروزه  . بسياري از موارد، بر شواهد و دلايل سست و غيرقابل اعتماد مبتني بود

رسد اميرمعزي از افرادي اسـت   نظر مي در بين اسلام شناسان غربي جايگاه چنداني ندارد؛ اما به

  . كه همچنان از اين جريان متأثر است

هاي پيشين وجود دارد؛  هاي متأخر از پديده البته به لحاظ عقلي، احتمال تأثيرپذيري پديده

به يـك انديشـه يـا بـاور      اما به همان اندازه اين احتمال وجود دارد كه يك انديشمند مستقلاً

كه از پيشينيان خود چيزي دريافت كرده باشد و يا حتـي از وجـود    ون آندست يافته باشد، بد

هـا   طور اين احتمال وجود دارد كه اين انديشه همين. انديشه و باور مشابه در گذشته آگاه باشد

كه از نگاه شيعه معتقد، موعودگرايي هم ريشه  و باورها داراي خاستگاه مشتركي باشد؛ كما اين

و هم در اديان الاهي از طريق وحي به پيـامبران آينـده روشـني بـراي     در فطرت انسان دارد 

از اين رو، خاستگاه اين بـاور در همـه اديـان، همـان فطـرت      . شده است جهان وعده داده مي

الاهي و يا وحي است؛ نه اين كه يك پيروان يك دين، چنين باوري را ابداع و ساير اديان آن 

البته اثبات اين ادعا هم نيازمند دليـل اسـت؛ امـا نفـي آن و      .باور را از ايشان اخذ كرده باشند

  . اعتقاد به احتمالات ديگر در اين مسئله نيز بدون دلايل و مستندات كافي منطقي نيست

هاي مربوط به آخر الزمـان و موعـودگرايي در اسـلام متـأثر از      كه آموزه اميرمعزي بر اين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Historicism  

، اسلام شناسي يهودي، اثري منتشـر كـرد بـا عنـوان     )Abraham Geiger(براي مثال، آبراهام گايگر . 2
، محقق مسيحي، )Karl Ahrens(و كارل آرنس» چه چيزهايي را از يهوديت اخذ كرد؟ 9محمد «

در آن تلاش كرد اسلام را روگرفتي از نگاشت كه » گذار يك دينمحمد به مثابه بنيان«اثري با عنوان 
  .مسيحيت نشان دهد
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كنـد؛ بلكـه بـر ادعـاي ديگـر خـود، يعنـي         نمـي  اديان گذشته باشد نه تنها هيچ دليلي ارائـه 

هاي شيعي و غير شيعيِ پيشـين، نيـز    تأثيرپذيري آموزه مهدويت در تشيع اثنا عشري از فرقه

كند كه منشأ باور بـه دو غيبـت بـراي     براي مثال، وي ادعا مي. دهد هيچ دليلي به دست نمي

ين عقيده اثناعشـريه و واقفيـه   ، واقفيه هستند؛ صرفا به خاطر شباهتي كه ب4امام دوازدهم 

  . در اين زمينه وجود دارد

هاي حديثي اثناعشريه در زمينه غيبت از  البته شايد بتوان برخي از احاديث را كه در كتاب

بـراي مثـال،   . است، به عنوان شاهدي بر مدعاي امير معزي ذكر كرد  راويان واقفي نقل شده

  :كند كليني چنين نقل مي
نُ يب دمحلَـةَ    مبـنِ جب اللَّـه دبنْ عةَ عِاويعنِ منِ بسنِ الْحع دمحنِ مفَرِ بعنْ جى عيح

 اللَّـه دبا عَأب تعمةَ قاَلَ ساررنْ زرٍ عَكينِ بب اللَّه دبنْ عمِ   7علقَْـائقُـولُ إنَِّ ل4ي 
ل و ْقلُت قوُملَ أنَْ يَةً قببَـي القْتَْـلَ   غينعي ـهْطنإلِىَ ب هدِأَ بيمَأو و خاَفي قاَلَ إنَِّه ؛ از م

قبل از قيام غيبتـي اسـت، سـؤال     4براي قائم : شنيدم كه فرمود 7امام صادق 

خـود  ) جـان (همانا ايشان از كشته شدن هراس دارد و بـه شـكم   : چرا؟ فرمود: كردم

  ).338؛ 1407 ،كليني(اشاره فرمودند 

خورد كه به گفته نجاشي واقفي بـوده و   به چشم ميجبله  در سند اين حديث، عبد االله بن

 ،نجاشـي (داشته است  الواقفةعلى مذاهب  الغيبةفي  الصفةكتاب كتابي درباره غيبت با عنوان 

1432 :216 .(  

توان مدعاي اميرمعزي را اثبـات كـرد؛ زيـرا احاديـث متعـدد       اما با چنين احاديثي نيز نمي

هاي حديثي اثنا عشريه وجود دارد كه هيچ راوي واقفي اي در سلسـله سـند    ديگري در كتاب

: توان به موارد ذيل اشاره كرد براي مثال مي. آن وجود ندارد
محمد بنُ يحيى عنْ محمد بنِ الْحسينِ عنِ ابنِ محبوبٍ عنْ إسِحاقَ بنِ عمـارٍ قَـالَ   

للقْاَئمِ غيَبتاَنِ إحِداهما قصَيرةٌَ و الْأخُْرىَ طوَيِلةٌَ الْغيَبةُ الْأوُلىَ لاَ  7بو عبد اللَّهقاَلَ أَ
 ـ  ؛ هيعلمَ بمِكاَنه فيها إلَِّا خاَصةُ شيعته و الْأخُْرىَ لاَ يعلمَ بمِكاَنه فيها إلَِّا خاَصـةُ موالي

يكـي كوتـاه و ديگـري بلنـد     : دو غيبت اسـت  4براي قائم :رمودف 7امام صادق

در دوره اول، فقط خواص از شيعيان از مكان زندگي ايشان مطلع هسـتند؛ امـا   . مدت

در دوره دوم هيچ كس از مكان زندگي ايشان مطلع نيست، مگر خـواص از خادمـان   

  ).340: 1ج: 1407 ،كليني(حضرت 
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ازِ عـنْ محمـد بـنِ    زالْخبيِه عنِ ابنِ أبَيِ عميرٍ عنْ أبَيِ أيَوبعلي بنُ إبِراَهيم عنْ أَ
اللَّه دبا عَأب تعممٍ قاَلَ سلسـةٌ فلََـا     7مبَرِ غيذاَ الْـأَمبِ هاحنْ صع ُلَغَكمقوُلُ إنِْ بي

يـن امـر   اگـر خبـر غيبـت صـاحب ا    : فرمـود مـي  7؛ شنيدم امـام صـادق  تنُْكروُها

  ).338همان، (به شما رسيد، منكر آن نشويد  ] 4قائم=[

همچنـين  . ها امامي و ثقه هستند سند هر دو روايت مذكور صحيح است و همه راويان آن

كه هيچ يـك   گويد، بدون آن سخن مي 4حديث ذيل كه به صراحت از دو غيبت براي قائم

  : از راويان آن واقفي باشد
محنُ منُ بيسـى  الْحيحنْ يع ِاريْيلَ الْأنَباعمِنِ إسمِ بنِ القْاَسع دمحنِ مفَرِ بعنْ جع د

اللَّه دبنْ أبَيِ عةَ عاررنِ زب ديبنْ عرٍ عَكينِ بب اللَّه دبنْ عثنََّى عْنِ الممِ  7بلقْاَئقاَلَ ل
ماهدِي إحف دْشهتاَنِ يبَغيَنهَرولاَ ي و رىَ النَّاسي ماسوْفرمـود  7؛ امام صـادق  ا الم :

در يكي از آن دو در مراسم حج واجـب حضـور پيـدا    . دو غيبت است 4براي قائم 

).339همان، (بينند بينند؛ ولي آنان حضرت را نميكنند، مردم را ميمي

كنيـه بـودن    نام بودن و هم هممنشأ روايات مربوط به  كند كه ادعا مياميرمعزي همچنين

تـوجهي   او در اين مورد نيز با بي. قيام مختار است �بدون شك�نيز  6با پيامبر 4مهدي

دقتي در فهم مستندات خـود چنـين    به احاديثي كه در مجامع حديثي شيعه وجود دارد و با بي

  . تري درباره آن خواهيم داد كند كه در ادامه توضيح بيش ادعايي مطرح مي

  گيري تدريجي عناصر آموزه مهدويت عاي شكلاد

گيـري   شود، تاكيـد بـر شـكل    يكي از مطالبي كه در سراسر نوشته اميرمعزي مشاهده مي

كند نشان دهد  براي مثال، وي تلاش مي. تدريجي عناصر و باورهاي مربوط به مهدويت است

از دوران غيبـت صـغرا   باور به انحصار تعداد امامان در عدد دوازده، از عقايدي است كه پيش 

كند، اين است كه  از جمله شواهدي كه وي ارائه مي. وجود نداشته و بعدها شكل گرفته است

؛ )15 – 3، 1ج: 1371 ،برقـي (برقي در كتاب محاسن، و به ويژه در بخش مربـوط بـه اعـداد    

در بصـائر   كـه صـفار   كند و نيز اين بحثي درباره عدد دوازده ندارد و  به دوازده امام اشاره نمي

  ).  372ـ 320 و 319ـ 280: 1404 ،صفار(كند  الدرجات فقط پنج روايت در اين باره ذكر مي

جا بايد اولا در مورد كتاب محاسن اشاره كنيم كه شواهد حاكي از ايـن اسـت كـه     در اين

شـيخ طوسـي و   . هـايي شـده اسـت    خوش حذف و اضافه كتاب محاسن در طول تاريخ دست
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و  76: 1365، نجاشـي ( �قد زيد فـي المحاسـن و نقـص   �كنند كه  مي نجاشي هر دو گزارش

كـه احاديـث در مـورد دوازده امـام در      توان به صرف اين از اين رو، نمي). 52: 1420 ،طوسي

نسخه كنوني محاسن وجود ندارد، نتيجه گرفت كه در محاسن اصلي احاديثي در مورد دوازده 

، شواهدي در دست است كه وجود چنين احاديثي را اما از اين گذشته. امام وجود نداشته است

كند؛ از جمله حديثي كه مرحوم كليني بـه نقـل از مؤلـف     در نسخه اصلي محاسن تقويت مي

  : كند محاسن، احمد بن محمد بن خالد برقي، در كافي نقل مي

  : فرمود) 7جواد امام( دوم جعفر ابى
 تكيـه  سلمان دست به و بود همراهش 8على  بن حسن و آمد 7المؤمنين امير

 خـوش  و قـواره  خـوش  مردى ناگاه به .نشست و آمد در الحرام مسجد به و بود داده

 و داد را او سـلام  جـواب  حضـرت  آن و داد سـلام  7 المؤمنين امير بر و آمد لباس

 پرسـم؛  مى نكته سه تو از من !المؤمنين امير اى: گفت سپس .نشست حضرت خدمت

 و كـرد  رو 7امـام حسـن   بـه  7المـؤمنين  امير ... دىدا من به را ها آن پاسخ اگر

: گفـت  مـرد  آن .داد را پاسـخش  7حسن امام !بده را او پاسخ !محمد ابا اى: فرمود

 و دادم؛ مـى  گـواهى  آن بـه  هميشه و خدا جز پرستشى شايسته نيست كه گواهم من

 وصـى  تو كه گواهم و ام؛ بوده گواه بدان هميشه و 6خدا رسول محمد كه گواهم

 و -كـرد  7المـؤمنين  اميـر  بـه  اشـاره  و -هسـتى  او حجت به قائم و خدايى ولرس

 و -او حجـت  به قائم و هستى او وصى هم تو كه گواهم و ام بوده گواه بدان هميشه

 به قائم و خود برادر وصى 8على بن حسين كه گواهم و -كرد 7حسن به اشاره

 امامـت  بـه  قـائم  او كـه  8الحسـين  بن على بر گواهم و او؛ از بعد است او حجت

 بـه  قـائم  اسـت  او كه 8 على بن محمد بر گواهم و ؛او از پس است ؛7 حسين

 قائم است او كه 8محمد بن جعفر بر گواهم و ؛8 الحسين بن على امامت كار

 جعفر امامت كار به قائم است او كه ؛7 موسى بر گواهم و 7محمد امامت كار به

 امامـت  كـار  بـه  قـائم  اسـت  او هك ؛8موسى بن على بر گواهم و ؛8محمد بن

 امامـت  بـه  قائم است او كه ؛8على بن محمد بر گواهم و ؛8 جعفر بن موسى

 كـار  بـه  قـائم  اسـت  او كـه  ؛8 على بن حسن بر گواهم و ؛8 موسى بن على

 بـه  قـائم  اسـت  او كه ؛8 على بن حسن بر گواهم و ؛8 محمد بن على امامت

 كنيـه  به و است حسن فرزند كه دىمر به گواهم و ؛8 محمد بن على امامت كار
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 شـده  پـر  كه چنان عدالت؛ از را آن كند پر و گردد پديد امامت امر تا نشود تعبير نام و

  ).526 – 525، 1ج: 1407 ،كليني( 1...خلاف و ستم از است

: روايت پنجم همين باب هم مجددا از برقي نقل شده و در آن آمده است
: بگـو  بـه مـن  : عـرض كـرد   7المـؤمنين   اميربه  هاروني ...: مي گويد الطفيل ابى

 و است؟ بهشت كدام در او و دارد؟) جانشين و وصى به عنوان( عادل امام چند محمد

! هـارونى  اى :فرمـود  7 علـى  دارند؟ سكونت بهشت آن در او همراه اشخاصى چه

 يـانى ز هابه آن كند، رها و واگذارد را ايشان كه هر كه دارد عادل امام دوازده محمد،

 پابرجـاى  هـاى كـوه  از دين امر در و نكنند وحشت مخالفان مخالفت از هاآن و نرسد

 يـن ا او همراهـان  و اسـت  بهشـت  در محمـد  سكونت محل و استوارترند زمين روى

  ).530 – 529همان، ( 2...باشند عادل امام دوازده

وازده امام آشنا بوده و بر اساس اين شواهد، احمد بن محمد بن خالد برقي با روايات مربوط به د

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ .»  فَـرِيعـمِ الْجنِ الْقَاسب داومٍ داشأَبِي ه نع يقرالْب دمحنِ مب دمأَح نا عابِنحأَص نةٌ مدفَـرٍ     ععأَبِـي ج ـنع
و هو متكئٌ علَـى يـد سـلْمانَ فَـدخلَ      7معه الْحسن بن علي و 7أَقْبلَ أَمير الْمؤمنِين«: قَالَ 7الثَّانِي

نِينمؤيرِ الْملَى أَمع لَّماسِ فَساللِّب و ئَةيالْه نسلٌ حجلَ رإِذْ أَقْب لَسفَج امرالْح جِدسالْم-     ـلَامالس ـهلَيع دفَـر
قَالَ ي ثُم لَسفَجنع أَلُكأَس نِينمؤالْم يرا أَم   نِي بِهِنتربلَ إِنْ أَخائسم ثَلَاث ...نِينمؤالْم يرأَم فَتإِلَى  7فَالْت

 نسالْح هابقَالَ فَأَج هأَجِب دمحا ما أَبنِ فَقَالَ يسإِ 7الْح أَنْ لَا إِلَه دهلُ أَشجفَقَالَ الر  دـهلْ أَشأَز لَم و لَّا اللَّه
و الْقَائم بِحجتـه   6هبِها و أَشهد أَنَّ محمداً رسولُ اللَّه و لَم أَزلْ أَشهد بِذَلك و أَشهد أَنك وصي رسولِ اللَّ

 دهلْ أَشأَز لَم و نِينمؤيرِ الْمإِلَى أَم ارأَش ـنِ وسإِلَى الْح ارأَش و هتجبِح مالْقَائ و هيصو كأَن دهأَش ا و7بِه  و
حسينِ أَنـه الْقَـائم بِـأَمرِ    أَشهد أَنَّ الْحسين بن علي وصي أَخيه و الْقَائم بِحجته بعده و أَشهد علَى علي بنِ الْ

علَى جعفَرِ بنِ محمد بِأَنه  لْحسينِ بعده و أَشهد علَى محمد بنِ علي أَنه الْقَائم بِأَمرِ علي بنِ الْحسينِ و أَشهدا
بنِ محمد و أَشهد علَى علي بنِ موسى أَنه الْقَائم  الْقَائم بِأَمرِ محمد و أَشهد علَى موسى أَنه الْقَائم بِأَمرِ جعفَرِ

 ـ أَش ى ووسنِ مب يلرِ عبِأَم مالْقَائ هأَن يلنِ عب دمحلَى مع دهأَش فَرٍ وعنِ جى بوسرِ مـنِ    بِأَمب ـيللَـى عع ده
 أَشـهد  أَمرِ محمد بنِ علي و أَشهد علَى الْحسنِ بنِ علي بِأَنه الْقَائم بِأَمرِ علي بنِ محمد ومحمد بِأَنه الْقَائم بِ

ا ملًا كَمدا علَأَهمفَي هرأَم رظْهى يتى حمسلَا ي ى وكَننِ لَا يسالْح لْدو نلٍ مجلَى رراً  عوج ئَتل...«   
 ـ.  ٢ يح نمِ عنِ الْقَاسب اللَّه دبع نع أَبِيه نع دالنِ خب دمحنِ مب دمأَح نا عابِنحأَص نةٌ مدع   ـناجِ عـرانَ الس

ي عن محمد كَم لَه من إِمـامِ عـدلٍ و فـي أَي جنـة     أَخبِرنِ...  داود بنِ سلَيمانَ الْكسائي عن أَبِي الطُّفَيلِ قَال
 لٍ لَـا يدع امإِم رشع ياثْن دمحمإِنَّ ل ونِيارا هفَقَالَ ي هتني جف هعم هاكَنس نم كُونُ وي    ـنـذْلَانُ مخ مهـرض

ونَ بِخشحوتسلَا ي و مذَلَهـالِ خالْجِب نم بسينِ أَري الدف مهإِن و مالَفَهخ نم لَاف      ضِ وـي الْـأَرـي فاسوالر
  ...   مسكَن محمد في جنته معه أُولَئك الاثْني عشر الْإِمام الْعدل
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تـرين كتـاب از منـابع اصـلي مرحـوم       مهم 1ها را نقل كرده است، و با توجه به اين كه محاسنآن

  . كليني در كافي است، به احتمال زياد اين حديث را در همان كتاب محاسن نقل كرده است

فقط پنج در مورد ادعاي ديگر اميرمعزي كه محمد بن حسن صفار، مؤلف بصائر الدرجات، 

اولا، احاديثي : حديث در مورد انحصار تعداد امامان در عدد دوازده نقل كرده است؛ بايد بگوييم

ها در كه صفار در اين باره نقل كرده بيش از پنج روايت است، هرچند ممكن است برخي از آن

شاهد اين مطلب آن است كه مرحوم كلينـي پـس از   . نسخه فعلي بصائر الدرجات يافت نشود

  : گويد نقل اولين روايتي كه در بالا ذكر كرديم، مي
  اللَّـه دبنِ أبَيِ عب دمَنْ أحفَّارِ عنِ الصسنِ الْحب دمحنْ مى عيحنُ يب دمحي مَثندح و

بنِ الْحسنِ يا أبَا جعفَـرٍ  مثلْهَ سواء، قاَلَ محمد بنُ يحيى فقَلُتْ لمحمد   عنْ أبَيِ هاشمٍ
اللَّه دبنِ أبَيِ عب دمَةِ أحِرِ جهَنْ غيم اءرَ جَذاَ الْخبأنََّ ه تددي     وَثنـدح قاَلَ فقَاَلَ لقََـد

  ). 527 – 526همان، ( �الْحيرةَِ بِعشْرِ سنينَ  قبَلَ
قل كرده است؛ هرچند اين حديث در نسـخه  طبق اين گزارش، صفار روايت مزبور را نيز ن

  . فعلي بصائر الدرجات موجود نيست

ثانيا، به هر حال به اعتراف اميرمعزي، صفار حداقل پنج روايت در اين بـاره نقـل كـرده و    

كم بودن . كه اين آموزه در ميان شيعه وجود داشته است همين امر شاهدي است بر اين نكته 

به معناي شكل نگرفتن باور به دوازده امام نيست و حـداكثر نشـان    يا نبودن اين تعداد، لزوما

دهد كه در زمان نگارش كتاب بصائر الدرجات كه احتمالا پيش از آغاز غيبت صـغرا و يـا    مي

حداكثر در اوايل آن بوده؛ به تأكيد بر انحصار عـدد امامـان در دوازده نيـاز چنـداني احسـاس      

  . شده است نمي

كه بپذيريم باور به دوازده نفر بودنِ امامان پـيش از غيبـت    ر فرض اينها گذشته، ب از اين

بسيار مهمي كه بايد مورد توجه قـرار گيـرد، ايـن اسـت كـه        صغرا، باوري فراگير نبوده، نكته

اصيل بودن يك آمـوزه بـه   . اصيل بودن يك آموزه غير از فراگير بودن باور به آن آموزه است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اما شيخ در  ؛محاسن هم داشته است هايي غير ازكنند كه برقي كتاب نجاشي و شيخ طوسي اشاره مي .1
و نجاشي هم با ايـن تعبيـر بـه    ) 54 – 52 ص: 1420 ،طوسي(برد  ها نمي فهرست نامي از اين كتاب

كتاب التهاني، كتـاب التعـازي، كتـاب    : و ذكر بعض أصحابنا أن له كتبا أخر، منها«: كند ها اشاره ميآن
  ). 77ص :1432 ،نجاشي(»  أخبار الأمم
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ر منابع اصلي دين، يعني در قرآن مجيد و يـا احاديـث پيـامبر و    اين معنا است كه آن آموزه د

كه مطلبي در منابع اصلي بيان شـده و   اما گاهي ممكن است با وجود آن. امامان، بيان شده باشد

اصولا . شوند يابند و متوجه آن نمي اي اصيل است، همه مردم به طور عمومي آن را در نمي آموزه

آموزه دوازده تن بودن امامان نيز بدون شك يكـي  . گونه است اينبسياري از معارف عميق دين، 

جمعي از محققـان مركـز   (و شيعه  1هاي اصيل اسلام است كه در معتبرترين منابع سني از آموزه

كـه آنچـه بـر مـردم      ، بدان اشاره شده است؛ اما شايد با توجه به اين)1388تخصصي مهدويت، 

خودشان بوده است و نيز شايد به دليل تقيه؛ تا پيش  4نواجب بوده، ايمان به امامت امام زما

  . شده است از غيبت صغري نسبت به تأكيد و فراگير كردن اين باور نيازي احساس نمي

  ها و ناديده گرفتن شواهد مخالف زني دليل، گمانه ادعاهاي بي

، وي ادعـا  براي مثـال . شود دليل در موارد متعدد ديده مي در مقاله اميرمعزي، ادعاهاي بي

به آن دچار شدند، شديدتر از  7كند حيرتي كه شيعيان پس از وفات امام حسن عسكري مي

كند  در ادامه ادعا مي. شد حيرتي بود كه پس از وفات امامان پيشين، در جامعه شيعه پديدار مي

هـاي متعـددي منشـعب شـد و      جامعه شيعه به فرقه 7كه پس از وفات امام حسن عسكري

وي . معتقد شدند كه ايشان فرزندي داشته كه امام دوازدهم و غائب است �اندكيفقط اقليت �

نوه امپراتور بيزانس  4ها مادر امام زمان هايي كه طبق آن كند گزارش در جاي ديگر ادعا مي

كدام  اميرمعزي براي هيچ يك از اين ادعاهايش كه هيچ. افسانه هستند �بدون ترديد�اند،  بوده

كند و اين بر خلاف روش علمـي   دليل روشني هم ندارند؛ شواهدي ارايه نميبديهي نيستند و 

  . و منطقي پژوهش است

گيرد و  وي همچنين در برخي موارد، شواهدي را كه بر خلاف مدعايش هست، ناديده مي

كند  براي مثال، وي ادعا مي. كند كه بر مدعاي او چندان دلالتي ندارد شواهدي را استفاده مي

بـا   4كنيـه بـودن مهـدي    نـام و هـم   هـا هـم   خاستگاه احاديثي كـه مفـاد آن   �بدون شك�

معناي اين ادعا آن است . است؛ ماجراي قيام مختار به نفع محمد بن حنفيه است 6پيامبر

نفرموده و در جريـان قيـام مختـار ايـن روايـات ابـداع        6كه چنين احاديثي را واقعا پيامبر

محمد بن حنفيه هنگامي كه مهدي �: گويد ايش ميوي به عنوان شاهدي براي مدع. اند شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9و  7هاي نوشت كنيد به پيمراجعه . ١
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منبـع  . �اسـت  6كنيه پيـامبر  نام و هم خوانده شد، اظهار داشت فضيلت او اين است كه هم

: اين نقل قول، گزارش ذيل از ابن سعد است
كانوا يسـلمون  : حدثنا أبو عوانة عن أبي حمزة قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال

أجل أنا مهدي أهدي إلى الرشـد  : فقال. عليك يا مهديسلام : على محمد بن علي
فإذا سلم أحـدكم فليقـل سـلام    . اسمي اسم نبي االله و كنيتي كنية نبي االله. و الخير

مردم به محمد بن : گويدابي حمزه مي ؛القاسم السلام عليك يا أبا. عليك يا محمد

مهدي هسـتم و بـه   پس پاسخ داد؛ بله، من ! سلام بر تو اي مهدي: گفتندحنفيه مي

. و هـم كنيـه ايشـان هسـتم     6هم نام نبي االله. كنمسوي رشد و خير هدايت مي

سلام بـر تـو   ! سلام بر تو اي محمد: پس هر كس خواست به من سلام دهد، بگويد

  ).70، 5ج: 1990ابن سعد ! (اي اباالقاسم

نفيـه چنـين   كه محمـد بـن ح   كه اين گزارش را معتبر بدانيم، صرف اين اولا، با فرض اين

اتفاقـا همـين   . 1در اين زمينه سخني نداشته است 6گفته باشد، بدان معنا نيست كه پيامبر

دهد كه در ذهن مخاطبان محمد بن حنفيه، مهدي كسي بوده است كـه بـا    گزارش نشان مي

نـام و   كنيه باشد؛ زيرا ظاهر كلام محمد بن حنفيه اين است كـه هـم   نام و هم هم 6پيامبر

اي بر مهـدي بـودن خـود معرفـي      را به عنوان دليل و نشانه 6ن خود با پيامبركنيه بود هم

نامي فضيلت و امتيازي براي او است و  كه صرفا منظورش اين باشد كه اين هم كند، نه اين مي

ثانيا، كمي پيش از اين نقل قـول، ابـن سـعد    .  چون او داراي فضيلت است؛ پس مهدي است

خودشـان شـبيه    6كه پيـامبر  به روشني شاهدي است بر اينكند كه  هايي ارائه مي گزارش

  : اند بودن اسم و كنيه مهدي را با خودشان مطرح كرده
من مثل شما جرأت نـدارم  : طلحه به ايشان گفت. و طلحه شد 7بحثي بين علي

كسي از امت من حق نـدارد اسـم و   : عمل كنم كه فرمود 6خلاف حرف پيامبر

 7علـي . خاب كند، و شما اين كـار را انجـام داديـد   كنيه مرا براي فرزند خود انت

برو به اين . جري، كسي است كه خلاف كلام خداوند و پيامبرش عمل كند: فرمود

- شهادت مي: گفتند! شهادت بدهيد: فرمود. ها آمدندافراد از قريش بگو بيايند؛ آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذهب الـدنيا   «: خـوانيم چنين مـي  ،در روايتي از پيامبر كه نسبت بدان ادعاي تواتر نيز شده است. ١ لا يـ
  ).1387مؤسسه معارف اسلامي، : ك.ر »... حتَّى يبعثَ اللَّه رجلاً منْ أهلِ بيتي يواطئُ اسمه اسمي
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در آينده پسري براي تو، هـم نـام و   : فرمود 7به علي  6دهيم كه رسول االله

 1كنيه من متولد خواهد شد و هيچ فرد ديگري به چنين نام گـذاري مجـاز نيسـت   

  ). 68 – 67همان، (

گونه شواهد و با ارائه تفسير غير دقيق از شـواهد خـود،    اما اميرمعزي با ناديده گرفتن اين

  . كند اساس مطرح مي قاطعانه ادعاهايي بي
: گويد ويسنده مقاله اين است كه ميهاي ن زني نمونه ديگري از استدلالات ضعيف و گمانه

در احاديث فراواني از ذكر نام مهدي نهي شده و به جاي آن از القابي مانند مهـدي و قـائم و   
دهنـده   بازتـاب �دارد كـه ايـن امـر    سپس اظهار مي. صاحب الزمان براي او استفاده شده است

شود،  و تالي فهميده ميچه از اين مقدم  آن �.ترديدهايي است كه در مورد مهدي وجود داشت
خواهد بگويد نهي از به زبان آوردن نام مهدي به ايـن دليـل بـوده كـه      اين است كه وي مي

لذا تا زماني كه اوضاع روشن شود، . دانسته است كه نام مهدي چيست جامعه شيعه دقيقا نمي
  . گفته شده است كه نام او را به زبان نياوريد

وقتي در احاديث متعدد به روشني گفته شده است كـه  . چنين استدلالي مايه تعجب است
نام پيامبر است و در احاديث ديگري، بنا بر ملاحظاتي گفته شده است كه شـيعيان   مهدي هم

توان نتيجه گرفـت كـه هويـت مهـدي       را به زبان بياورند؛ چگونه مي) م ح م د(نبايد اين نام 
ها نامي در راي شيعه مجهول بوده است، آناصولا اگر نام مهدي ب. برايشان نامعلوم بوده است

  . ذهن نداشتند كه بخواهند آن را به زبان بياورند
توان در فهم او از ديدگاه ابوسهل نوبختي  هاي نويسنده مقاله را مي دقتي نمونه ديگر از بي

نظريه اول آن است كه شيخ صدوق بـه ابوسـهل   : كند وي دو ديدگاه از ابوسهل نقل مي. ديد
اسـت   �موجود العين في العـالم ثابـت الـذات   �دهد كه وي معتقد بود امام دوازدهم  ينسبت م

. كنـد كـه در بـالا گذشـت     ديدگاه دومي را هم از ابن نديم نقل مي). 90ص: 1395 ،صدوق(
از ايـن  . كند هيچ يك از دو ديدگاه بعدها از سوي جامعه شيعه پذيرفته نشـد  سپس اظهار مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقـع بـين   : حدثنا الربيع بن المنذر الثوري عن أبيه قال: د بن الصلت و خالد بن مخلد قالاأخبرنا محم«.  1
سميت باسمه و كنيت بكنيته و قد نهى رسـول  . لا كجرأتك على رسول االله :طلحةفقال له  طلحةعلي و 

اذهـب يـا   . هء من اجترأ على االله و على رسـول  إن الجري: علي  فقال. االله أن يجمعهما أحد من أمته بعده
 ص نشهد أن رسول االله: بم تشهدون؟ قالوا: قال فجاؤوا فقال. لنفر من قريش. فلان فادع لي فلانا و فلانا

  .»قال إنه سيولد لك بعدي غلام فقد نحلته اسمي و كنيتي و لا تحل لأحد من أمتي بعده
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كه وي فهم خاص و نادرستي از ديدگاه اول داشته است؛ زيـرا بـا   شود  اظهار نظر فهميده مي
شود كه اين ديدگاه دقيقا همان ديـدگاهي اسـت    ملاحظه مي 1مراجعه به نقل مرحوم صدوق،

  . كه شيعه تا به امروز به آن معتقد بوده است
اجتماعي  -توان يافت كه ديدگاه رايج شيعه، مولود عكس العمل سياسي با قدري دقت مي

لماي شيعه و ديدگاهي حديث الظهور نبوده است و بيان ابو سهل كه ايشان را موجود العين ع
  . كنند دانند، چيزي جز اين نيست كه ايشان در همين دنيا هستند و زندگي ميو ثابت الذات مي

  نتيجه گيري

 اثر اميرمعزي، با وجود تتبـع نسـبتا خـوب و    �مفهوم مهدي در تشيع دوازده امامي�مقاله 
اشـكالات روشـي،   . بيان روان و ساير امتيازاتي كه دارد، داراي اشكالات جدي و اساسي است

در اين نوشتار، برخي از اين مشـكلات مـورد بحـث و بررسـي قـرار      ... . استنادي، تحليلي و 
توان تعداد امامان، اصل مسئله مهدويت و تعلق مهدي به خاندان پيامبر را در واقع مي. گرفت

  .عي بين شيعه و سني دانست كه مورد غفلت متن مذكور قرار گرفته استامري اجما
طلبد؛ اما اميدواريم  تر مي نقد مفصل مطالبي كه در اين مقاله بيان شده است، مجالي وسيع

اين نوشتار گامي هرچند كوچك در جهت معرفي آثار محققان غربي در زمينـه مهـدويت بـه    
هـاي   زمينه ساز ورود عالمان متعهد شيعه به عرصـه  پژوهشگران داخلي باشد و  به سهم خود

  . گردد :تر تعاليم اهل بيت  بين المللي براي معرفي دقيق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنة و ما أشبهها فما تنكرون من رفـع   و قد سألونا في هذه الغيبة و قالوا إذا جاز أن يغيب الإمام ثلاثين« .1
عينه عن العالم فيقال لهم في ارتفاع عينه ارتفاع الحجة من الأرض و سقوط الشرائع إذا لم يكن لهـا مـن   
يحفظها و أما إذا استتر الإمام للخوف على نفسه بأمر االله عز و جل و كان له سبب معـروف متصـل بـه و    

دة في العالم و بابه و سببه معروفان و إنما عدم إفتائه و أمره و نهيه كانت الحجة قائمة إذ كانت عينه موجو
ظاهرا و ليس في ذلك بطلان للحجة و لذلك نظائر قد أقام النبي ص في الشعب مدة طويلة و كان يـدعو  
الناس في أول أمره سرا إلى أن أمن و صارت له فئة و هو في كل ذلك نبي مبعوث مرسل فلم يبطل توقيه 

من بعض الناس بدعوته نبوته و لا أدحض ذلك حجته ثم دخل ع الغار فأقام فيه فلا يعرف أحد  و تستره
موضعه و لم يبطل ذلك نبوته و لو ارتفعت عينه لبطلت نبوته و كذلك الإمام يجـوز أن يحبسـه السـلطان    

واجبة و إن لم يفت و  المدة الطويلة و يمنع من لقائه حتى لا يفتي و لا يعلم و لا يبين و الحجة قائمة ثابتة
لم تبطل نبوته   ثابت الذات و لو أن نبيا أو إماما لم يبين و يعلم و يفت  العالم  في  لم يبين لأنه موجود العين

   ).91 – 90ص :1395 ،صدوق(» و لا إمامته و لا حجته و لو ارتفعت ذاته لبطلت
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